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ABSTRACT 
One of the important topics in this discussion is that in linguistics, markedness is 

derived from the Prague school. Markedness has begun in the field of phonology; 
However, in linguistic studies, it expanded to other fields such as word construction, syntax 
and semantics, and has been used in different general theoretical frameworks, such as 
systemic functional linguistics and generative linguistics. According to Palmer, whenever 
the semantic components of a word express a general concept associated with the attribute 
of "generality," that word will be semantically an "unmarked" word; But if a word has 
specific and unique units and components, so that it can be considered as a subset of the 
"unmarked" theme, here, the attribute of "markedness" can be considered for such words. 
Types of markedness are semantic, formal and categorical. Semantic markedness form the 
properties of the meaning of words and determine their commonalities and differences. A 
study of Nahj al-Balagheh, in which a multitude of various words has been used in various 
fields, can reveal many aspects of the intentions of the speaker of this valuable work. The 
concept of place and especially nature is one of the most widely used words in Nahj al-
Balagheh; The abundance of various words in the field of nature in Nahj al-Balagheh 
shows its importance n the belief of Imam Ali (AS). In this study, the aim was discovering 
and explaining the markedness aspects of the words based on a descriptive-analytical 
method. It was found that, in the words of Imam Ali (AS), the markedness words of nature 
in the axes of succession and companionship were used equally and each has a unique role 
in challenging the semantic purpose. 
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  چکیده
 از دارينشان. است  پراگ مکتب از برگرفته شناسیزبان در که بوده بحث این در مهم موضوعات از یکی
 همچون هاحوزه سایر به سو یک از شناختیزبان هايبررسی در لیکن است؛ شده آغاز  شناسی-واج حوزه
 مختلف، نظري عام هايچارچوب در دیگر سوي از و یافت گسترش شناسیمعنی و نحو  واژه، ساخت
 نظر اساس بر. گردید برخوردار متنوع تعاریف از  زایشی همگانی دستور و معیارها و اصول رویکرد همچون
 عمومیت« خصیصه با که باشند کلّی  مفهو یک یکدیگرمبین کنار در واژه یک معنایی هايمؤلفه هرگاه پالمر،

 و آحاد داراي ايواژه چنانچه اما بود؛ خواهد»  اننشبی« واژه یک معنایی، نظر از واژه آن باشد، همراه» 
بی« واژه زیرمجموعه را واژه آن بتوان که ايگونه به باشد، فرد منحصربه و ترجزئی و أخص هاییمؤلفه
 اقسام. درنظرگرفت ايواژه چنین براي میتوان را »نشانداري« خصیصه اینجا، در نمود، قلمداد »نشان

 را هاواژه مفهوم هايویژگی  معنایی هايمؤلفه. شناختیرده و صوري معنایی، از است عبارت نشانداري
 واژگان از انبوهی آن در که البلاغهنهج بررسی. کنندمی معین را هاآن افتراق و اشتراك وجوه و داده تشکیل
 اثر این صاحب اغراض از را بسیاري هايجنبه تواندمی است، رفته کار به متعدد هايحوزه در متنوع

 می شمار به البلاغه نهج در پرکاربرد واژگان جمله از طبیعت بویژه و مکان مفهوم. سازد آشکار ارزشمند
 امام باور در مکان اهمیت دهندهنشان البلاغه-نهج کتاب در طبیعت حوزه متنوع هايواژه فراوانی رود؛
 به تحقیق، مورد هايواژه دارياننش هايجنبه تبیین و کشف هدف با که پژوهش این در. است) ع(علی
 هايواژه) ع(علی امام کلام در شد، مشخص است، تحلیلی -توصیفی شیوه بر مبتنی و درآمده نگارش رشته
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 نقشی هریک، و است رفته کار به برابر صورت به نشینیهم و جانشینی محورهاي در طبیعت حوزه دارنشان
 .دارند برعهده معنایی غرض ایراد در یگانه

 داري، طبیعت،هاي معنایی، جامعه اسلامی، نشانالبلاغه، محورنهج: واژگان کلیدي
 

 
 مقدمه-1

شناسی، مطالعات معنی را در دستور کار خویش قرار داده است و در این راستا، کارکرد بافت دانش معنی
از نظر دور نداشته است. گیرند نشینی یا جانشینی در آن قرار میها در محور همگفتارهایی را که واژهپاره

هاي بسیاري را براي پژوهشگر آشکار پژوهی، زوایا و جنبهاي مرتبط با متنرشتههاي میانکاربست روش
نامه دین مبین البلاغه انتخاب شد؛ زیرا این کتاب بیانرو، کتاب نهجسازد؛ به این منظور، در پژوهش پیشمی

هاي نابی تواند جلوهشناسی میآن با نگاه معنی هن بررسی و مطالعاسلام و زندگی آرمانی دینی است؛ بنابرای
 را از اغراض صاحب این اثر به نمایش بگذارد. 

البلاغه بسیار استفاده شده است. شایان بیان است که در طول تاریخ مکان و خصوصاً مفهوم مکان در نهج   
سان دنیاي خویش را به وسیله مکان تجربه کرده آنکه انطبیعت، در زندگی بشر، بسیار تأثیرگذار  بوده؛ چه

کند. فراوانی است و حتی، از دیرباز عناصر انتزاعی را مانند زمان به وسیله مکان شناسایی و معرفی می
دهنده اهمیت مکان در باور امام علی(ع) است. البلاغه نشانهاي متنوع حوزه طبیعت در کتاب نهجواژه

ها با هدف مدح البلاغه، بخشی از اسامی مکانت گرفته مشخص شد که در نهجگفتنی است، با مطالعات صور
اند و بخشی دیگر که مورد اهتمام پژوهش حاضر است، در پی بیان و و ستایش آفرینش الهی بیان شده

سازي اغراض صاحب آن اثر گرانسنگ درباره مسائل مرتبط با جامعه اسلامی است. در این برجسته
جان)، گزینش و مورد مطالعه قرار گرفتند که دار و بیطبیعت(طبیعت جان هاز حوز واژه 17پژوهش، 

عبارتند از: الشجر، السدر، الصبر، العلقم، الضراء، المرار، البذر، البقل، الحسک، الشیح، الأنوق، نسج العنکبوت، 
دار بخشی از واژگان نشان. پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی هالیعسوب، البقاع، السبیل، الوادي، الفلا

داري و غرض گوینده را معین نماید. با عنایت به موارد بیان شده، انتظار طبیعت، ارتباط میان نشان هحوز
 هاي زیر باشد:رود که این مقاله در پایان پاسخگوي پرسشمی

 دارد؟ دار حوزه طبیعت و فرآیند انتقال مفاهیم وجودهاي نشانچه ارتباطی میان کاربست واژه -
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 دار است؟هاي نشانیک از محورهاي معنایی داراي بیشترین واژهکدام -
 پیشینه و نوآوري پژوهش -2-1

مقاله «البلاغه آثار متنوعی نگاشته شده است که عبارتند از:  تاکنون، درباره موضوع جایگاه طبیعت در نهج
دیدگاه «؛ مقاله 1383البلاغه، هاي نهج، مجله پژوهش»البلاغه از لبیب بیضون و همکارعلوم طبیعی در نهج

بررسی «؛ مقاله 1393از بهزاد سعیدي رضوي، مجله سراج منیر، » زمین هقرآن و نهج البلاغه در مورد کُر
وش و همکاران، از چراغی» معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج البلاغه

رابطه انسان وطبیعت نامه کارشناسی ارشد، راضیه عبادزاده با عنوان انالبلاغه؛ پای، پژوهشنامه نهج1394
زیست از دیدگاه انسان و محیط هگرایی در رابطنقش آخرت«؛  مقاله 1394، ازدیدگاه نهج البلاغه

. به غیر از 1397البلاغه، از فاطمه مرادي کهنکی و همکاران، چاپ شده در پژوهشنامه نهج» البلاغهنهج
یک از آثار هیچ» بررسی معناشناختی واژگان متفرد حوزه معنایی طبیعت در بافت کلامی نهج البلاغه«مقاله 

وش و همکاران نیز در اثر اند. چراغیداري عناصر طبیعت را مورد بررسی قرار ندادهیاد شده، جنبه نشان
-اند، بررسی کردهغه به کار رفتهالبلاجان را که یکبار در نهجهاي منحصر به حوزه طبیعت بیخود، تنها واژه

ها داري و کشف ارتباط آنهاي معنایی طبیعت جاندار و غیر جاندار از منظر نشانرو بررسی مؤلفهایناند؛ از
 شده امري ضروري است که مقاله حاضر بر همین اساس نگاشته شده است.با محورهاي معنایی بیان

 روش پژوهش -3-1
دار آن البلاغه مطالعه و برخی از واژگان نشانهاي کتاب نهجها و حکمتها، نامهدر این جستار، ابتدا خطبه

ها از اي به رشته نگارش درآمده است و در تحلیل دادهگزینش شد. تحقیق حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه
 تحلیلی بهره برده شده است.-روش توصیفی

 مبانی نظري پژوهش-2
دهند و وجوه اشتراك و افتراق مفاهیم ها را تشکیل میی هستند که مفهوم واژههایهاي معنایی  ویژگیمؤلفه 

بالغ  «است و » زن«شرایط  لازم  مفهوم  » مؤنث  بودن«و » انسان بودن«نمایانند؛ به عنوان مثالرا می
کند، شرط کافی براي آن محسوب میشود(قائمی و متمایز می» دختر«چون  آن  را  از  مفهوم » بودن

 Prague linguistic) شناسی برگرفته از مکتب پراگداري که در زبان). نشان85: 1397مکاران، ه
circle) شناسی  آغاز شده است؛ داري از حوزه واجشود. گفتنی است، نشاناست، موضوعی مهم تلقی می

شناسی معنیها همچون ساخت واژه،  نحو و شناختی از یک سو به سایر حوزههاي زبانلیکن در بررسی
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هاي عام نظري مختلف، همچون رویکرد اصول و معیارها و گسترش یافت و از سوي دیگر در چارچوب
 ). 83: 1387دستور همگانی زایشی  از تعاریف متنوع برخوردار گردید(زاهدي، 

هاي معنایی یک واژه در کنار ، هرگاه مؤلفه)Frank Robert Palmerبر اساس نظر فرانک پالمر(   
همراه باشد، آن واژه از نظر معنایی، یک واژه » عمومیت«دیگرمبین یک مفهوم  کلّی باشند که با خصیصه یک
تر و منحصربه فرد باشد، هایی أخص و جزئیاي داراي آحاد و مؤلفهخواهد بود؛ اما چنانچه واژه» نشانبی«

را » دارينشان«نمود، در اینجا، خصیصه  قلمداد» نشانبی«اي که بتوان آن واژه را زیرمجموعه واژه به گونه
 ).110: 1366اي درنظرگرفت(پالمر، توان براي چنین واژهمی
داري معنایی، شناختی. در نوع اول، یا همان نشانداري عبارت است از معنایی، صوري و ردهاقسام نشان   

داري دار باشد. نشانگري نشانیک مفهوم یا ویژگی معنایی ممکن است نسبت به مفهوم یا ویژگی معنایی دی
صوري در سطوح مختلف واجی، ساختواژي و نحوي قابل مشاهده است. اگر یک صورت داراي عناصر 

). در اینجا مطلب مهمی 84: 1387آید.(زاهدي، دار به شمار میساختواژي بیشتري باشد، صورتی نشان
دار است ها نشانکه نسبت به دیگر واژهشود یک واژه  شود و آن این است که چه چیز سبب میمطرح می
ساخت ساخت متن متأثر است. ژرفداري از ژرفکار گرفته شود؟ در پاسخ باید گفت که نشاندر کلام به

زمینه متن، جاري و ساري است گرفته و در پسهمان مفهوم و معنایی است که بر اساس غرض گوینده شکل
کند. این مهم را دار را انتخاب میت زبانی،  کلمات نشانو گوینده با تکیه بر غرض معنایی و باف

اند و در مطرح کرده (Prague linguistic circle)»حیث التفاتی«کاربردشناسان تحت عنوان نظریه 
داران مکتب کاربردگرایی، بر این باور بود که همه از طلایه (John Searle)تبیین این نظریه، جان سرل

). به طور قطع این معناي ویژه و یکتا از بافت 34: 1381یک معناي ویژه دارند(سرل، عبارات و کلمات تنها 
کند که آید و مسئله چند معنایی محلی از اعراب نخواهد داشت.  بنابراین، گوینده تلاش میکلام به دست می

مند باشند؛ این ههاي زبانی بریزد که از بیشترین ظرفیت انتقال معنا بهرغرض خود را در آن دسته از قالب
تري باشد، باید از قدر گوینده در پی انتقال مفاهیم جزئیهاي معنایی هستند. هر چهها، همان مؤلفهظرفیت
آنکه این مفاهیم جزئی در اقناع مخاطب نقشی انکارناپذیر دار بیشتري بهره برد؛ چههاي معنایی نشانمؤلفه

-ارد؛ زیرا او نیز براي درك معنا ناگزیر به کنکاش و کشف مؤلفهدارند. این امر بر مخاطب نیز اثري متقابل د
 شود. دار میهاي معنایی نشان

                           



ISSN: 2645-3428      1400ماهشهریور ، دوم، شماره چهارمسال مجله آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی/

| 206

                    
: روند ساخت و فهم معنی1شکل شماره 

                                                  

Figure 1: The process of making and understanding meaning

شکل شماره یک، روند ساخت و درك معنی را از سوي کنشگران گوینده و مخاطب بر اساس حرکات   
دهد. در محور نخست گوینده یک معنی را تحت تأثیر بافت فرامتنی، مانند بافت رفت و بازگشت نشان می

گزیند. ن آن بر اساس بافت متنی، لفظی مناسب برمیپروراند، سپس براي بیاعاطفی یا فرهنگی در ذهن می
ها بافت هاي خاص مؤلفههاي واژگانی پرداخته و با توجه به ویژگیدر محور دوم، مخاطب به تحلیل مؤلفه

کند. کلام را بازشناسی کرده و در نهایت، معناي مورد نظر گوینده را درك می
بحث و بررسی-3

داريِ تعدادي از واژگان اي مبتنی بر اصل نشانکه بیان شد، به تحلیل مؤلفهدر این تحقیق، با عنایت به آنچه
ایم. حوزه طبیعت پرداخته
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 الشجر -1-3
 )109و محطُّ الرِّسالۀَِ و مخْتَلَف المْلَائکَۀِ و معادنُ الْعلْمِ و یناَبِیع الْحکْمِ (خ شَجرَةُ النُّبوةِنَحنُ 

درخت سرسبز رسالتیم و از جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان برخاستیم، ما معدنهاى  ترجمه: ما از
 سارهاى حکمت الهى هستیم.دانش و چشمه

، تشکیل شده است که دو حرف نخست آن، »راء«و » جیم«، »شین«الشجر: این واژه که از سه حرف  
خل اجزاي چیزي در یکدیگر و ارتفاع است(ابن رو در اصل به معنی تدامخرج آوایی نزدیکی دارند؛ از این

هاي درهم ها بر هر گیاهی که داراي ریشه، تنه، ساقه و شاخه) همین ویژگی246: 3ق، ج1404فارس، 
 آید:رو الگوي معنایی زیر به دست میشود؛ از اینتنیده است، اطلاق می

 تنیده]هاي درهم[داراي شاخهمحکم]+[داراي ساقه]+[داراي تنه]+[مرتفع]+ [گیاه]+[داراي ریشه
از » درخت«تنیده، سبب نشانداري و تمایز هاي درهمهاي تنه، ارتفاع و شاخههاي بالا، ویژگیاز میان مؤلفه

ها شود، سایه شاخههاي نشاندار گویند. ارتفاع یک درخت سبب میدیگر گیاهان شده است که به آن مؤلفه
شجر «در ترکیب اضافی » نبوه«گیاه در کلام امام علی(ع) با واژه بر مساحتی از زمین افکنده شود. این 

السلام) به کار رفته است. مقصود و غرض گوینده بیت(علیهمنشین شده و در توصیف جایگاه اهلهم» النبوة
هاي ها منشأ نبوت هستند(ریشهاز کاربست این واژه، بیان مفاهیم اصالت و شمولیت است؛ به این معنی که آن

شود، بلکه ادامه نبوت که همانا امامت است ها تنها در پدیدآیی نبوت خلاصه نمیي)، فلسفه وجودي آنقو
-سایه حاصل از شاخه( سازدآنان تداوم داشته (تنه درخت) و وجود آنان، نوع بشر را متنفع می تنها در میان

توجه شود، دیگر مفاهیم نادیده هاي درهم تنیده). این درحالی است که اگر در توضیحات، تنها به ریشه 
 گرفته شده و در نتیجه استنباطی ناقص خواهیم داشت. 

 السدر  -2-3
 ارص اقَدهرَامنْزِلَۀِ  حامٍ بِمأَقْو نْدعخْضوُدرِ الْمدخ  الس) ودجورَ میداً غَیعا بلَالُهح 105و( 

رخت سدر بى خار، آسان، و حلال آن دشوار و غیر ممکن تا آنجا که حرام دنیا نزد گروهى چونان میوه د
 شد.

را اسم جنس دانسته و براي آن انواعی معرفی کرده است؛ یک نوع آن درخت سدري » سدر«منظور ابن  
تلخ و گس دارد و برگش نیز فاقد خاصیت  هآن قابل استفاده نیست و مز روید، میوهاست که در خشکی می
نیز یاد شده است. میوه نوع دوم این درخت که در » ضال«ربی از این گیاه با نام دارویی است. در زبان ع
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است با این » عناب«هایش خاصیت دارویی داشته و شبیه درخت نام دارد، برگ» کُنار«کند، آب رشد می
تفاوت که میوه درخت عناب قرمز رنگ و شیرین و میوه سدر، زرد رنگ بوده و مزه آن ترش و شیرین 

 ). 354: 4، ج1414 منظور،ابناست(
» سدر«، در محور همنشینی به عنوان صفت درخت »خارخشوده«، به معنی »مخضود« هآیندي واژهم   

(ع) نوع دوم این درخت است. شایان ذکر دهد که غرض امام علیافزون بر افزایش بار معنایی، نشان می
بینامتنیت دارد.  )28آیه فی سدرٍ مخضْوُد(واقعه/ در این بخش از خطبه با» السدر المخضود«  هاست که واژ

سیوطی در تفسیر این آیه بیان داشته است که خداوند خارهاي درخت سدر را از میان برده و به جاي 
هاي ). با توجه به این توضیحات، مؤلفه386: 9ق، ج1404اي قرار داده است(سیوطی، میوه هاهریک از آن

 شود: ترتیب زیر ارائه می به» سدر«معنایی درخت 
 [درخت] + [داراي میوه قابل استفاده]+[برگ قابل استفاده]+[خارخشودگی]

امیه، به عنوان حکمران، اختصاص دارد و مفاهیم این بخش از خطبه، به توصیف رفتارهاي اجتماعی بنی   
دار درخت بست واژه نشانساخت آن را تشکیل داده است.  کارژرف» پروایی در ارتکاب گناهاسراف و بی«

ساخت است؛ توضیح آنکه سدر، درختی است که همه سدرِ خارخشوده نیز در در راستاي بیان این ژرف
اي که گونهاجزاء آن قابل استفاده بوده و نیز ویژگی خارخشودگی، دسترسی به آن را سهل کرده است؛ به

ره برد. در کلام حضرت امیر(ع) درخت یاد شده هاي آن بهتواند از میوهترین مانع میهرکسی بدون کوچک
اختصاص » حرام«امیه و موضع آنان نسبت به مسئله هاي معنایی منحصر به فردش به رفتارهاي بنیبا مؤلفه

اند، بلکه در اثر تکرار ارتکاب، تنها فرگذاري نکردهها از انجام هیچ کار و فعل حرامی نهداده شده است. آن
 بردند. ي آنان تبدیل شده بود و از آن لذت میاسراف کردن به خو

 الَصبرِ و العلقم-3-3
 )158و الْمقرِ(خ مشَارِبِ الصبِرِو  مطاَعمِ الْعلْقَمِسینْتَقم اللَّه ممنْ ظَلَم مأْکلًَا بِمأْکَلٍ و مشْربَاً بِمشْرَبٍ، منْ 

گیرد، خوردنى را به خوردنى و نوشیدنى را به ى امیه انتقام میترجمه: اما به زودى خداوند از ستمگران بن
 ».صبر«گدازتر از شیره درخت ، و نوشیدنى تلخ و جان»علقم«نوشیدنى، خوردنى تلخ تر از گیاه 

ها سبز هاي آن شبیه غلاف چاقو بوده و بلند و ضخیم هستند. رنگ آنصبر، شیره درختی است که برگ   
کند که داراي اي رشد میها ساقهرخشندگی است و ظاهري خشن دارد. از میان این برگتیره بوده و فاقد د

). در تعریف دیگري آمده 115: 7ق، ج1409هاي زرد رنگ بوده و رایحه نامطبوعی دارد(فراهیدي، شکوفه
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بدنه هاي آن همیشه سبز و پرآب هستند، است که این گیاه در مناطق خشک و کویري رشد و نمو دارد، برگ
  هاي آن بسیار تلخ هستندگیاه پوشیده شده از خار است و میوه

https://www.universemagic.com/article. 
اي باشد و مزهعلقم که در زبان فارسی به نام درخت سیب تلخ(هندوانه ابوجهل) است، از تیره کدوها می  

؛ یعنی بیان کل شده؛ ولی غرض اصلی از باب مجاز آمده است 158بسیار تلخ دارد. واژه علقم در خطبه 
 باشد. اراده جزء که همان میوه درخت است، می

 هاي صبر:[آشامیدنی]+ [عصاره]+ [داراي مزه تلخ]مؤلفه
 هاي میوه علقم:[خوراك]+ [از تیره کدوها]+[داراي مزه تلخ]مؤلفه

داري این واژگان ب نشانهمانگونه که در الگوي بالا قابل ملاحظه است، تفاوت در جنس این دو، سب  
مطاعم «هاي اضافی نیز در ترکیب» مشارب«و » مطاعم«هاي چنین، واژهنسبت به یکدیگر شده است. هم

ها داري این واژهنشاناند، سبب که مفاهیم خوراك و نوشیدن را برجسته ساخته» مشارب الصبر«و » العلقم
هاي دیگر صبر و علقم به ین درحالی است که در خطبهبه عنوان انواعی از خوراکی و نوشیدنی شده است. ا

-ها صرفاً بیان طعم تلخ بوده است؛ مانند آنچه در خطبهنشان بیان شده و ظاهراً غرض از ارائه آنصورت بی
و صبرْت منْ کظَْمِ «) و 111(شیرین آن صبر است) (خ »صبِرٌحلْوها «بیان شده است:  217و  111هاي 
 ظنَ الْغَیرَّ ملَى أَمع.. (و در فرو خوردن خشم در امرى که تلخ تر از گیاه حنظل بود و... شکیبایی » العْلْقَمِ

 ).217کردم) (خ
 الضراء -4-3

 )194(خ لضَّرَاءصفَاحهم نَقیۀٌ، یمشُونَ الْخَفَاء و یدبونَ ا
و و آن سو روند و چون خزندگان درون جنگلها، ترجمه: ولى ظاهرشان آراسته و پاکیزه است. در خفا این س

 نرم و پوشیده راه مى سپرند.
اي که بتوان پشت آن پنهان شد، نیز این گونههاي درهم پیچیده است، بهالضراء درختی که داراي شاخ و برگ

-کند و حیوانات وحشی در پس آن در انتظار صید کمین میدرخت در زمین هموار مثل کویر رشد می
هاي این درخت سبب شده است که عبارت فلانٌ ). درهم تنیدگی شاخه342: 6ق ج1414(ابن منظور، کنند

یدب/ یمشی الضراء به صورت کنایی، معناي پوشیده عمل کردن را منعکس کند. بنابراین درباره الگوي 
 هاي معنایی این واژه باید موارد زیر را تفکیک کنیم:مؤلفه
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 هاي کویري]هم فرورفته]+[مخصوص سرزمینهاي در[درخت]+[داراي شاخه
هاي بارز اخلاقی منافقان است که حضورشان همواره فرصت طلبی با هدف آسیب رساندن از ویژگی

آید؛ به همین خاطر از این درخت در ارتباط با تهدیدي براي سلامت و امنیت جامعه اسلامی به شمار می
 گی برجسته شود.رفتار اجتماعی آنان یاد شده تا مفهوم فریبند

 المرار -5-3
 موهرَّعج [  )192(خ الْمراَراتَّخَذتَْهم الْفَرَاعنَۀُ عبِیداً فَساموهم سوء الْعذاَبِ و [جرَّعوهم جرَع الْمرَارِ

ردند و ها را بر آنان وارد کها را به بردگى کشاندند، و همواره بدترین شکنجههاى زمان، آنترجمه: فرعون
 ها را به کامشان ریختند.انواع تلخى

روید، برگش مانند برگ چغندر و مایل به سیاهی است که شود که در اواخر بهار میمرار به خاري اطلاق می
بر زمین چسبیده است و در تابستان مانند درخت شعبها از یک بیخ می روید و شبیه به شکَاعی می شود و 

کافشه و بسیار تلخ، و قوتش تا چهار سال باقی است و ساق او را پوست در آن تخمی است مانند تخم 
بازکرده می خورند و منبتش میان زراعات و جاي نمناك است و چون شتر را فربه می کند لذا شوك الجمال 

 هاي این واژه به دست آمده است:). الگوي زیر از ویژگی450: 1390نیز نامند(حسینی دیلمی تنکابنی، 
 [خار]+[خوراك شتر]+[داراي مزه تلخ][گیاه]+

هاي پیشین است و اینکه آنان مدت زمانی طولانی از پذیري از سرگذشت امتبافت خطبه مبتنی بر عبرت  
سوي قدرتمندان(فراعنه) به استضعاف کشیده شدند. در کلام امام علی(ع) مفهوم ظلم با گیاه مرار تعبیر شده 

نشین شده است که دربردارنده مفهوم تحمل درد و رنج هم» یتجرعون«است. از سوي دیگر مرار با کلمه 
-آور است و رنج ناشی از از بلعیدن سبب میاي تلخ براي انسان رنجاست. طبیعتاً فرایند بلعیدن خار با مزه

تلخ آن تا حدودي تحت الشعاع قرار گیرد. مسئله تحمل درد و رنج در کلام حضرت امیر(ع) با  هشود مز
 آمیزي در کاربست جرع(نوشیدن) به جاي أکل(خوردن) به خوبی برجسته شده است.حس هاده از آرایاستف

 البذر -6-3
 ).214ینْتَقَى (خ الْبذْرِفَکَانوُا کَتَفاَضُلِ  

 اند.ترجمه: آنان[بندگان خاص خداوند]، چونان بذرهاى پاکیزه اى هستند که در میان مردم گزینش شده
شود. بذر در این خطبه به سرشت و طینت انسانی اشاره دارد و در ییدنی را شامل میبذر، هسته هر رو 

دار بدل کرده است؛ به این معنی که طینت و سرشت ، آن را به یک واژه نشان»ینتقی«محور همنشینی، صفت 
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ه رو نیکی کردن در ذات آنان سرشته شدتر گذشت، گزینش شده است؛ از اینمؤمنانی که وصفشان پیش
 است.

 البقل -7-3
أْکُلُ بکَانَ ی أَنَّهل ،أکُْلُهزاً یإِلَّا خُب أَلَها سم اللَّهخُضْرَةُ  قْلَۀَو کَانَت لَقَد ضِ وقْلِالْأَرالْب  هطْنفاَقِ بص یفنْ شَفتُرَى م

 ).160لهزاَله (خ
را بر طرف سازد چیز دیگرى نخواست، زیرا ترجمه: به خدا سوگند، موسى(ع) جز قرص نانى که گرسنگى 

موسى(ع) از سبزیجات زمین مى خورد تا آنجا که بر اثر لاغرى و آب شدن گوشت بدن، سبزى گیاه از 
 پشت پرده ى شکم او آشکار بود.

روید و خوراك بقل را  اینگونه معرفی کرده است: گیاهی که از بذر به موسم بهار از زمین می»  فراهیدي«  
» حارث بن الإیادي«). در بیت شعر زیر هم که منتسب به 169 ،5، ج1409رپایان است(فراهیدي، چها

 دار بهاري بودن این گیاه، بیان شده است.نشان هاست، مؤلف
 قوم إِذا نبت الربیع لهم      نَبتَت عداتُهم مع البقلِ 

 )32: 9م، ج1998(بغدادي،                                                                         
هایشان نیز همراه گیاهان بهاري رویش کرده ترجمه: آنان قومی هستند که هرگاه موسم بهار فرا رسد، دشمنی

 شود.و سبز می
 به دست آورد به شرح زیر است: »بقل«توان با توجه به تعریف بنابراین الگویی که می

 [گیاه]+[داراي بذر]+[سبز رنگ]+[ویژه فصل بهار]+[خوراك حیوان]
کرده هدف از کاربست این واژه تأکید بر زهد حضرت موسی(ع) است که از خوراك، تنها به بقل اکتفا می

 شته است. تنها خوراك نوع بشر نبوده، بلکه در همه ایام سال نیز وجود ندااست. گیاهی که نه
 الحسک -8-3

 رُ بِههئَ الدطشٍ غَفوُلٍ، إِذْ ویلِّ عی ظف هإِلَی کتَضْح ا ونْیإِلَى الد کضْحی ونَا هیفَبکَهس221(خ ح( 
خبر بودند که روزگار با زا، بیترجمه: دنیا به آنها و آنها به دنیا مى خندیدند، و در سایه خوشگذرانى غفلت

 رهاى مصیبت زا آنها را در هم کوبید.خا
زرد رنگ و خشن داشته و  ايشود که میوهاست به گیاهی اطلاق می» خسک«حسک، معرب واژه   

شده است. هروي در توضیح خوراك گوسفندان است. همچنین خسک به عنوان ابزار جنگی هم استفاده می
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که به صورت خسک سازند وگذرگاه دشمن ریزند تا خارهایی از آهن یا از نی «گوید: کاربرد این گیاه می
پیادگان و اسپان فکار کند. آنچه از آهن سازند چون خار مغیلان و بر راه لشکر خصم اندازند. خارهاي سه 

). 283: 1387(هروي، » گوشه که از آهن و نی کنند و گرداگرد لشکر و جز آن ریزند تا دشمن مجال نیابد
 سک به ترتیب زیر است:هاي معنایی حالگوي مؤلفه

 [گیاه]+[داراي میوه]+[میوه تلخ]+[خوراك دام]+[ابزار جنگی]
در کلام امام علی(ع) آخرین مؤلفه معنایی مد نظر بوده است. در واقع در این کلام، به توصیف احوالات   

تی مناسب پردازد. دنیا همچون دشمنی هشیار و زیرك در کمین است تا در فرصدنیا در برابر غافلان می
هایی  است که ترین موقعیتانسان را از پاي درآورد. کاربست واژه حسک در راستاي برجسته سازي کشنده

 شوند.گیر میها را  به شکلی ناگهانی در دنیا تجربه کرده و غافلهاي دنیاطلب آنانسان
 
 الشِّیح  -9-3

قهِم، لَیالی کَانَت الأکاَسرَةُ و الْقَیاصرَةُ أَرباباً لَهم، یحتَازونَهم عنْ رِیف تَأَملُوا أَمرَهم فی حالِ تَشَتُّتهمِ و تَفَرُّ
... (خمنابِت الشِّیحِالاْفاَقِ، و بحرِ الْعراَقِ، و خُضْرَةِ الدنْیا، إِلَى  192، و( 

مبر و بنی اسرائیل] روزگارى که از هم جدا و ترجمه: در احوالات آنها[فرزندان اسماعیل پیامبر، اسحاق پیا
ها را از کردند، و آنپراکنده بودند اندیشه کنید، زمانى که پادشاهان کسرى و قیصر بر آنان حکومت می

هاى سرسبز و خرمّ دور کردند، و به صحراهاى کم هاى دجله و فرات، و از محیطهاى آباد، از کنارهسرزمین
 د.گیاه، و ... تبعید کردن

)، گیاهی خوشبو  103: 1، ج1388گیاه شیح که در زبان فارسی درمنه نام دارد(صفی پوري شیرازي،   
است و انواع مختلفی دارد.  شیح سه نوع است؛ نوع اول داراي گلهایی زردرنگ که برگ آن به گیاه سداب 

روید. سرزمین ترك میهاي ستبر بوده و در ماند و آن ارمنی است و نوع دیگر آن سرخ رنگ داراي برگ
). همچنین 70:  2ق، ج1403هاي عرب روید و علوفه چارپایان است(شرتونی، نوع سوم آن در سرزمین

حجم و پراکنده بوده و ماندگاري کوتاهی دارد. از مجموعه توضیحات ارائه رویش این گیاه به صورت کم
 شده، الگوي زیر به دست آمده است:

 مدت]حجم]+[ماندگاري کوتاه+[علوفه]+[کم[گیاه]+[خوشبو]+[داراي گل]
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و » الأکاسرة«هاي ها اشاره دارد. واژهاین بخش از خطبه قاصعه به پندپذیري از گذشتگان و تاریخ ملت  
آنکه صاحبان ثروت و قدرت به واسطه نفوذ اند؛ چهبه عنوان نمادهاي قدرت و ثروت بیان شده» القیاصرة«

رو حضرت علی(ع) اند؛ از اینکردهي مردمان عصرشان، مفهوم مانایی را تداعی میاند برااي که داشتهو سلطه
،  »منابت الشیح«براي تصحیح این باور نادرست از تقابل معنایی بهره برده است و در همین راستا از ترکیب 

می] و [ماندگاري حجدار [کمهاي نشاناستفاده شده است. باتوجه به بافت معنایی در این کاربست، تنها مؤلفه
 ها، مفاهیم میزان کم و ناپایداري در برابر مانایی برجسته شوند.کم] مد نظر بوده است تا با تکیه بر آن

 الأنوق -10-3
 )65ویحاذَي بها العیوقُ (ن  الأنوقُوترقّیت إِلَی مرقَبۀٍ بعیدةِ المرامِ نازِحۀِ الأعلامِ تَقصرُ دونهَا 

ى طلبى که از قدر و ارزش تو والاتر است و هیچ عقابى را توان پرواز بر فراز آن نیست ترجمه: مقامى را م
 از تو دور است.» عیوق«و چون ستاره دور دست 

رنگ است، منقاري زردرنگ دارد و بر فراز پرندگان شکاري بوده که سیاه هالأَنوق، نوعی عقاب و از تیر
رو به ). الگوي زیر از تعریف پیش220: 5، ج1409فراهیدي، سازد(العبور لانه میهاي بلند و صعبکوه

 دست آمده است:
 رنگ]+[داراي منقار زردرنگ]+[دور از دسترس][پرنده]+[شکاري]+[سیاه

هاي معاویه  امام علی(ع) در خطاب به معاویه بوده و غرض ایشان مذمت و سرزنش بلندپروازي 65نامه 
رو عقاب که در کلام بینی ایشان از سرانجام این بلندپروازي است؛  اینبراي  دستیابی به قدرت و البتّه پیش

 شود.ایشان نماد توانمندي است، معیار سنجش بلندپروازي معاویه تلقی می
 نسج العنکبوت -11-3

 ). 17لایدرِي أَصاب أَم أخطَأ (خ  نسَجِ العنکَبوتفَهو من لَبسِ الشُّبهات فی مثلِ 
ماند که در شبهات و [حکمران نادان] اظهارات پوچ خود را باور مى کند، عنکبوتى را میترجمه: سپس او

 هاى تار خود چسبیده، نمى داند که درست حکم کرده یا بر خطاست. بافته
شوند و با تصمیمات نابخردانه دار امور حکومت میعبارات بالا درباره جاهلان فاقد صلاحیتی است که عهده

تعبیري از » العنکبوتنسج«سازند. ترکیب اضافی زندگی اجتماعی را متزلزل می هجا شالودو اعمال نابه
دار آن ضعف و سستی است. پرواضح اندیشه نااستوار جاهلان در برابر شبهات است که بارزترین مؤلفه نشان

مردم نسبت  تواند غرض حضرت علی(ع) را که همانا تشویق آحاداست، کاربست این واژه تا چه میزان می
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ناپذیري و قدرت پذیري اجتماعی در بحث انتخاب حاکمان و تحذیر آنان نسبت به مسئولیتبه مسئولیت
 گرفتن نااهلان جاهل  است، برجسته نماید. 

 الیعسوب -12-3
أنا یوبنینَ والمالُ  عسؤمالموبعسارِ (حکمت  ی316الفُج( 

 تبهکاران است. ترجمه: من پیشواى مؤمنان، و مال، پیشواى
ترین ویژگی زندگی زنبورها جمعی ). مهم468: 1ق، ج1376یعسوب به معنی زنبور ملکه است(جوهري،   

 ها تحت فرمان زنبور ملکه هستند.بودن آن است و همه آن
 [حشره]+[داراي زندگی جمعی]+[سودمند]+[مسئول وحدت بخش]

د و در مجموع، فعالیتشان کاملاً به سود بشر است. زنبورها از جمله حشراتی هستند که زندگی گروهی دارن
زیربناي این نوع زندگی، نظم و تعامل سازنده میان افراد اجتماع است و این مهم، تنها با وجود یک رهبر 

» یعسوب«رو امام علی(ع) از جایگاه خویش در میان جمع مؤمنان با عنوان شود؛ از اینمسئول حاصل می
ایت، نتیجه زندگی مؤمنانه و تحت امر ولایت وحدت و سودمندي در همه جهات نام برده است که در نه

داري واژه همواره ذاتی نیست، بلکه زندگی خواهد بود. در اینجا بیان این نکته خالی از لطف نیست که نشان
اد شده آید؛ توضیح آنکه در کلام ایشان از مال نیز با واژه یعسوب یگاهی اوقات از بافت جمله به دست می

متفاوت و حتی متضاد ایمانی و  هاست و از آنجا که در این بخش از کلام موضوع سخن مقایسه دو جامع
دار شده است، این، همان مفهوم کافر است، واژه یعسوب در دو بخش این عبارت با توجه به بافت کلام نشان

دار  حاصل از بافت هاي نشانفهمعنایی حاصل از بافت است که جان سرل به آن اشاره کرده است. مؤلتک
 اند.در الگوي زیر بیان شده

 زایی]ناپذیري]+[آسیب [خودخواهی]+[مسئولیت
اي جز خودخواهی نخواهد داشت. در این جامعه که سالار نتیجهسرمایه هبنابر الگوي بالا زندگی در جامع 

ي تنها در جهت حفظ منافع محدود پذیرتأمین منافع شخصی یا گروهی از اولویت برخوردار است مسئولیت
یک از افراد از آسیب در امان اي هیچوجود دارد و نه در قبال آحاد جامعه؛ به همین خاطر در چنین جامعه

 نخواهند بود. 
 البِقاع -13-3

الْب نِ الْبِقاَعِ وتَّى عئُولُونَ حسم فَإِنَّکُم ،هبِلاَد و هادبی عف مِ (خاتَّقُوا اللَّهائ167ه.( 
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هاى زمین و چارپایان ترجمه: از خدا بترسید درباره بندگان او و سرزمینهایش؛ زیرا شما حتى نسبت به قطعه
 نیز باید پاسخگو باشید.

هاي متنوع درخت رشد شود که در آن گونهبقعه که جمع آن بِقاع، بقَع و بقیع است، به زمینی اطلاق می
منظور نیز در توضیح این واژه به نوع رویش گیاهان در آنجا، نظر ). ابن184 :1ق، ج1409کند(فراهیدي، 
).  17: 8، ج1414منظور،أَرض بقعۀٌ: نَبتُها متَقطَِّع، یعنی جایی که گیاهان آن پراکنده است(ابن داشته است؛

 بنابراین الگوي مؤلفه معنایی بقاع به شرح زیر است:
 هاي متنوع گیاهی]+[داراي گیاهان پراکنده]ستنگاه گونهجان]+[زمین]+[ر[طبیعت بی

البلاغه دربردارنده دعوت به داشتن تقواي الهی و مسئولیت نهج 167این بخش انتخاب شده از خطبه 
پذیري در جامعه است؛ مسئولیتی اجتماعی است. واضح است که یکی از اقسام اخلاق اجتماعی، مسئولیت

هاي بشري را در سطح جامعه در بر گرفته، اهتمام به آن موجبات حفظ سرمایه که دامنه آن رفتارها و کنش
پذیري پس از مسئله جامعه شده است و  سعادت آن را در پی دارد. در کلام امام علی(ع)، موضوع مسئولیت

، پذیر بودنمطرح شده است؛ بنابراین در گفتمان دینی، مسئولیت» بندگانش«و » خداوند«تقوا،  نسبت به 
نشانه تقوا است. نکته دیگر، بحث گستره مسئولیت اجتماعی است؛ اینکه آیا انسان تنها در برابر رفتارهاي 

گیرد. تر انواع تقابلات و ارتباطلات بشر را در بر میاي گستردهخویش با دیگران مسئول است یا در حوزه
دار واژه بقاع، هاي نشاناند. توضیح آنکه مؤلفهاین دایره را بسیار فراخ نشان داده» بهائم«و » بقاع«هاي واژه

کند که مسئولیت بشر شامل همه موجودات زنده یعنی رستنگاه بودن گیاهان گوناگون این باور را تقویت می
هایی هستند که سبب نشانداري لفظ بقاع از سایر شود. رویش انواع گیاهان به صورت پراکنده، ویژگیمی

 نقاط زمین شده است. 
 السبیل -14-3

 لُکتَس و هیده تَتَّبِع أَنَّک ظَنَنْت و ْنکی مغَرَّن أَبِیک لَاحفَإِنَّ ص دعا بمبِیلَه71(ن،  س.( 
 ترجمه: گمان کردم همانند پدرت مى باشى و راه او راه مى روى.

یل در آن است که سبیل اغلب براي باشد. تفاوت طریق و سبسبیل به معنی راه و آنچه از آن واضح است می
مفاهیم مرتبط با خیر و نیکی به کار رفته و داراي ارزش معنایی مثبت است؛ درحالی که واژه طریق از نظر 

)؛ 513شود(کفوي، بی تا: الیه ارزش آن مشخص میارزش معنایی خنثی است و به وسیله وصف یا مضاف
در محور » نهج«و » سلک«هاي ت که کلمه سبیل، اغلب با واژه) شایان ذکر اس94خ»(فالطَّریقُ نهج«مانند 
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، 3ق، ج1404فارس، شود که به ترتیب به معنی داخل شدن و نفوذ در راه است(ابنآیند مینشینی همهم
 ).234، 2ق، ج1376). و نهج به معنی راه واضح و نهج به معنی واضح شدن راه است(جوهري، 97

 [راه]+[واضح]
از فرمانداران حضرت است که به هنگام » منذر بن جارود عبدى«البلاغه، سرزنش نهج 71 موضوع نامه  

انجام وظیفه، دچار لغزش شده و به گناه خیانت آلوده شده است. امام علی(ع)، نسب نیک او را از دلایل 
از نوع انتصابش به عنوان فرماندار برشمرده است. شایان توجه است که کاربست سبیل در این عبارت، 

سازي شده ، مفهوم»سبیل«شدگی در قالب حوزه مبدأ استعاري است؛ به این معنی که مفهوم انتزاعی هدایت
که سبب نشانداري و تمایزش از دیگر » وضوح«با ویژگی » مبدأ« هاست. کاربرد این کلمه به عنوان حوز

 سازد.را برجسته می شدگیهاي مترادف شده است،  پیوندي مستقیم داشته و مفهوم هدایتواژه
 الوادي -15-3

 أَودیۀُافی الْإِسلَامِ و بنْیانُه و فَهو معدنُ الْإیِمانِ و بحبوحتُه و یناَبِیع العْلْمِ و بحوره و ریِاض الْعدلِ و غُدرانُه و أَثَ
 ).198الْحقِّ (خ

است، چشمه هاى دانش و دریاهاى علوم است، سرچشمه عدالت، و  ترجمه: قرآن، معدن ایمان و اصل آن
-هاى اسلام و ستون هاى محکم آن است، نهرهاى جارى زلال حقیقت، و سرزمیننهر جارى دل است، پایه

 هاى آن است.
شود که داراي نشیب هموار و کم درخت باشد، به طوري که که جاي گذشتن آب وادي به زمینی اطلاق می

 ).245: 9ق، ج1409مشخص باشد(فراهیدي،  سیل در آن
 [زمین]+[هموار]+[کم درخت]+[محل گذر آب]

توان استعاره امام علی(ع) در وصف پیامبر از ایشان  به عنوان (أودیۀ الحق) یاد کرده است. این تعبیر را می  
رم(ص) نگاشت شناختی به شمار آورده است که در آن، مکان و به طور خاص مسیل آب بر وجود پیامبر اک

» هاودی«حق یعنی خداوند یکتا، واحد است؛ اما از وجود پیامبر با لفظ جمع  هشده است. در واقع سرچشم
یاد شده است. از آنجا که وجود پیامبر(ص) واسط خداوند و بنده است از ایشان با این لفظ یاد شده است، از 

هاي متنوعی بهره برده و با ابلاغ حق از روش سوي دیگر جمع بودن این واژه بیانگر آن است که پیامبر در
 هر قوم بنا بر اقتضاهاي مختلف زمانی سخن گفته است. 

 الفلاه -16-3
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 ).87(خ  فلََوات مفْتَاح مبهمات دفَّاع معضلاَت دلیلُ
 سرگردانى است.هاى ها، و راهنماى گمراهان در بیابانترجمه: کلید درهاى بسته و بر طرف کننده دشوارى

دار آب و علف است. طبق الگوي زیر، عدم حیات و زندگی بارزترین مؤلفه نشانفلات به معنی بیانی بی 
 واژه فلات است؛ زیرا هر کجا که آب نباشد، موجود زنده هم وجود نخواهد داشت.

 آب][زمین]+[بزرگ]+[خالی]+[بی
آب و گیاه معرفی کرده هاي بیعنوان راهنمایان دشت این بخش که درباره صفات متقین است، آنان را به    

-آب و علف است و استعدادهاي انسان در چنین فضایی هیچاست. زندگی بدون ایمان به مثابه صحرایی بی
حاصل و عاري از استعداد بر زندگی بیرو این محیط بیگاه فرصت رشد و بالندگی نخواهند داشت. از این

ست. امام(ع) جایگاه متقی، یعنی کسی که متصف به صفات الهی است را راهنما فروغ ایمان نگاشت شده ا
 معرفی کرده است.
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 گیرينتیجه
اند. این دار مورد بررسی قرار گرفته است که در چهار محور معنایی به کار رفتهواژه نشان 17در این تحقیق، 

متی حکمرانان معصوم و غیر معصوم، صفات محورها عبارتند از: جایگاه اهل بیت(علیهم السلام). منش حکو
هاي اجتماعی. این محورها در واقع اصول اداره جامعه اسلامی هستند و سلامت مؤمنین، اهمیت مسئولیت

ها اهمیت بسزایی دارد. از سویی دیگر، سازي آنرو  برجستهها است؛ از اینجامعه در گروي پایبندي به آن
سازي هاي این حوزه در برجستهدري است که حضرت علی(ع) از واژهاهمیت طبیعت در زندگی بشر به ق

شدگی مفاهیم انتزاعی به ها در راستاي مکانداري واژهاند. به سخنی دیگر نشانمحورهاي یاد شده بهره برده
کار رفته است؛ به همین خاطر مقصود مورد نظر ضمن انتقال بهتر، مانایی بیشتري در اذهان مخاطبان دارد. 

ها در کلام حضرت امیر(ع) به دو صورت و تقریباً به هاي صورت گرفته، مشخص شد که واژهر تحلیلد
اند. در بخشی که مختص محور جانشینی است، ویژگی معنایی منحصر به فرد آن دار شدهمیزانی برابر، نشان

مرار، بقل، حسک، شیح، هاي ضراء، هاي مترادف شده است؛ مانند واژهواژه  سبب تمایز آن از دیگر واژه
دار أنوق، بقاع، سبیل، فلوات و در بخشی دیگر، واژه در ساختار همنشینی و به وسیله دیگر کلمات  نشان

 شده است؛ مانند شجره النبوه، السدر المخضود، علقم و صبر، بذر، نسج العنکبوت، یعسوب.
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 و مآخذمنابع 
 قرآن کریم

 )، قم: ایران1379البلاغه، مترجم: محمد دشتی،(نهج
 .مکتب الاعلام الاسلامیقم: )، معجم مقاییس اللغۀ، 1404فارس، احمدبن فارس، (ابن
 )، لسان العرب، بیروت: دارالصادر1414منظور،  محمدبن مکرم، (ابن

 م)، خزانۀ الأدب و لب لباب لسان العرب، بیروت: دارالکتب العلمیه.1998بغدادي، عبدالقادر، (
 شناسی، ترجمه کورش صفوي، تهران: کتاب ماد)، نگاهی تازه به معنی1366رت، (پالمر، فرانک راب

 ق) الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین1376بن حماد، (جوهري، اسماعیل
 قم: نور وحی تحفه حکیم، ). 1390حسینی دیلمی تنکابنی، محمد، (

 42راهبردي زنان، شماره  )، جنسیت و جنس زبانی در قرآن کریم، مطالعات1387زاهدي، کیوان، (
 )، حیث التفاتی، ترجمه امیر دیوانی، در فلسفه نفس، تهران: سروش1381سرل، جان، (

 ). الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، بیروت: دارالفکر1404سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،(
 وهق)، اقرب الموارد فی فصیح العربیه و الشواهد، دارالاس1403شرتونی، سعید، (

 ). منتهی الارب فی لغۀ العرب، تهران: دانشگاه تهران1388صفی پوري شیرازي، عبدالرحیم بن عبدالکریم، (
 العین، قم: نشر هجرت). کتاب1409فراهیدي،  خلیل بن احمد، (

قرآنی  ههاي معنایی واژمؤلفه همطالع). «1397الدین؛ احمدي، ابراهیم، (قائمی، مرتضی؛ عبدي، صلاح
 2شماره 10، ادب عربی، سال»ر مبناي روابط همنشینی و جانشینیب» حمیم«

، هکفوي، أیوب بن موسى الحسینی القریمی الکفوي، (بی تا)، الکلیات،  معجم فی المصطلحات والفروق اللغوی
 بیروت: موسسه الرساله

 الدین)، معجم الطب الطبیعی، قم: جلال1387هروي، محمدبن یوسف، (
 منبع الکترونیکی:

https://www.universemagic.com/article 
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